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 ٣تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه  درس

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِله ا إِلهُكُممأَن ي إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِنو  ) ينرِكشلْملٌ ليلاَ الَّ )۶و ينذ

كَاةَ وونَ الزتؤونَ ( يركَاف مه ةرم بِالآخ۷ه( ) وننمم رغَي رأَج ملَه حاتاللُوا الصمع وا ونآم ٨إِنَّ الَّذين كُمقُلْ أَ إِن (

) و جعلَ فيها رواسي من فَوقها و ٩ذلك رب الْعالَمين (يومينِ و تجعلُونَ لَه أَنداداً  لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في

إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ لَها و للْأَرضِ  ) ثُم استوي١٠أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين ( بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتها في

كُلِّ سماءٍ أَمرها و زينا  في يومينِ و أَوحي ) فَقَضاهن سبع سماوات في١١اً قالَتا أَتينا طائعين (ائْتيا طَوعاً أَو كَره

  ﴾)١٢السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ (

  فايده تحصيل علوم دينی در عصر غيبت    

شود ما در عصر غيبت در ظلمت و ؤالاتي كه مربوط به مباحث قبل است اين است كه گاهي گفته ميبرخي از س

بنديم؟ مستحضريد كه ائمه(عليهم السلام) عموماً و وجود تاريكي هستيم از اين درس و بحث و علوم چه طرفي مي

ست ه »عنهمستخلف«دس الهي كه ند, اين اصل مطلب و ذات اقهست» خليفه االله«مبارك وليّ عصر خصوصاً اينها 

است, اصل دوم.  ٢﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد﴿است با همه ما هست  ١»يءٍكلّ ش عم«است و  ١»شيء محيط بكلّ«
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ما اگر از غيبت به حضور بياييم, اگر از جهل به علم  ؛پس اگر مشكلي هست در غيبت ماست نه در غيبت وليّ ما

پذيريم و در روح شناسيم, ولايت او را ميپرستيم, خليفه مبدأ خود را مياو را ميو شناسيم ود را ميبياييم مبدأ خ

گانه را پشت وگرنه آن حضور فيزيكي براي بسياري از افرادي كه در صدر اسلام بودند و نمازهاي پنج ،و ريحانيم

خواندند, در مسجدالنبي هم اقامه مي و آله و سلّم)(صلّي االله عليه سر ترين امام جماعت دنيا وجود مبارك پيغمبر

پس ما اگر از غيبت  .طرفي نبستند با اين وجودكردند كه بعد از مسجدالحرام ترين مسجدهاي روي زمين است مي

به در بياييم بسياري از مسائل براي ما حل است و اين علوم ديني, زمينه است براي اينكه انسان به اينها عمل كند 

  از غيبت در بيايد و مشمول لطف حضرت بشود. و

  ايمان به مبدأ و خدمت به خلق دو اصل مورد اهتمام دين     

و در بين آا به دو اصل خيلي  هرا ذكر كرد آمده است عناصر محوري دين قرآن كريمکه مطلب دوم آن است 

چه از ائمه  ،امام عسكري(سلام االله عليه)چه از وجود مبارك  ؛اهميت داد: يكي ايمان به مبدأ, يكي خدمت به خلق

اين رسيده ـ از اين چهارده معصوم  ـ ديگر(عليهم السلام) و از وجود مبارك پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام)

بِر فَوقَهما من الْ لَيس خصلَتان« :كه دو چيز است تر از آا فرض ندارد, دو چيز است كه بدتر از آا نيست

يا بدتر نيستو يكي ايمان به خدا, يكي خدمت به خلق خدا  ٣»ءٌشيكي كفر به خدا, يكي  :دو چيز است كه از آ

  است. اينها در اوايل رسالت آمده  .ضرر به خلق خدا

                                                                                                                                                                              
  .١. ج البلاغة، خطبه  ١
  .١٦. سوره ق، آيه ٢
ءٌ الشرك بِاللَّه و الضر لعباد اد اللَّه و خصلَتان لَيس فَوقَهما من الشر شيءٌ الْإِيمانُ بِاللَّه و النفْع لعبخصلَتان لَيس فَوقَهما من الْبِر شي«؛ ٣٥تحف العقول، ص .١٣٧؛ ص ٧٤بحار الأنوار؛ ج.  ٣

اللَّه«.  
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  رسيدگی به مستمندان در زمان کميابی دستور ثابت سور مکی      

ر مكّي را كه ملاحظه بفرمايشما اين سيدو،  ر مكّي  ،نزول مكه, شأن نزول مكهفضاي مكه, جودر بسياري از سو

هاي مباركي كه در بخش پاياني اين سوره .سخن از كمك كردن به فقرا, توليد شغل, رفع بيكاري و اينها مطرح است

 ،يديبعد از آن آيات توح ،كه در مكه نازل شد »بلد«سوره مباركه  .ملاحظه بفرماييدرا قرآن كريم هست 

يومٍ ذي مسغبة ٭ يتيماً ذا مقْربة ٭  فَلاَ اقْتحم الْعقَبةَ ٭ و ما أَدراك ما الْعقَبةُ ٭ فَك رقَبة ٭ أَو إِطْعام في﴿فرمايد: مي

الَّذين نكانَ م ٭ ثُم ةبرتكيناً ذا مسم روي  ،روندروي دشت راه ميفرمود اينها چرا  .اين در مكه نازل شد ١﴾أَو

صراط مستقيم صراطي است كه اگر انسان  !صراط مستقيم يعني مستقيم نه يعني آسان ،روندمكان هموار راه مي

نه اختلاف در آن  ؛رودمستقيم به شت مي ،شروع كرد به رفتن, احتياج ندارد كه از ديگري آدرس سؤال كند

جا كُتل منتها اين ؛جا پا گذاشتي آخرش شت هست, اين»انٌ عظيمبينهما فرق« ،و نه تخلف در آن هستهست, 

راهه نيست, بيراهه نيست, خطر ندارد, گمراهي ندارد يعني صراطي است كه كج !صراط مستقيم نه يعني هموار ،دارد

ها را طي فرمود چرا اينها اين كتل ،ولي اين عقبه دارد, كُتل داردجا پا گذاشتي آخرش شت است; همين, اين

 ، يك؛دانيد عقبه چيست؟ عقبه بنده آزاد كردنفرمود مي ،بعد عقبه را تفسير كرده است ﴾فَلاَ اقْتحم الْعقَبةَ﴿ :كنندنمي

اين عقبه است. عقبه را وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) معنا  ،در زمان گراني و كميابي به داد فقرا رسيدن

يومٍ ذي مسغبة ٭ يتيماً ذا مقْربة ٭ أَو  فَك رقَبة ٭ أَو إِطْعام في﴿ : روشن همين آيات استالبته تفسير ؛كرده است

ةبرتكيناً ذا مسمسكن  ،به درد اينها برسيد ،ندهست گيراند, زمينگرفتار تراب و خاك ،مسكن هستنداينها كه بي ﴾م

  اينها را تأمين كنيد. 
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  ام رضا(عليه السلام) در کنار سفره غذاسيره ام    

هاي سفره ،وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) در بين ائمه(عليهم السلام) از يك قدرت ظاهري برخوردار بود

از ائمه ديگر هم نقل شده  ارك حضرت قبل از اينكه شروع كنند ـوجود مب ،شدسنگيني به احترام حضرت ن مي

از ترين غذاهاي و كرد يك ظرف خالي طلب ميـ كردند اي بود آا هم چنين كاري ميهاست كه اگر چنين سفر

هر  .اين را به مستمند بدهيد :فرمودبعد مي ،خوانداين آيات را ميو كرد پر مي ،ريختدر اين ظرف مي ،آن سفره

فَلاَ اقْتحم الْعقَبةَ ﴿فرمود: مي و اشتگذدر اين كاسه خالي ميو سفره کنار هاي اين ظرف ، درداشتاي كه برميلقمه

فرمود  ﴾يومٍ ذي مسغبة ٭ يتيماً ذا مقْربة ٭ أَو مسكيناً ذا متربة ٭ و ما أَدراك ما الْعقَبةُ ٭ فَك رقَبة ٭ أَو إِطْعام في

وقتي  ،كه لباس نو را بپوشدتحام عقبه نيست, آنمانده سفره را به ديگري بدهد كه اين اقآن كسي كه بخورد و ته

دوتا لباس  ،كندرا مي (عليه السلام)كه كار حضرت علياينكه اقتحام عقبه نيست, آن ،مندرس شد به ديگري بدهد

اين كار امام رضا(سلام االله  .آن اقتحام عقبه است ،دهدديگري را به قنبر ميو خودش  رایكند يكي را بيه مي

   ١ .ودعليه) ب

  المللی دين و دال بر جهانی بودن آنرسيدگی به مستمندان، حرف بين    

اين توليد شغل,  .ولي به درد فقرا برسيد ؛فرمود بسيار خوب, كافريد كافر باشيد ،اين آيه هم در مكه نازل شد

لا آن روز دستور نبود منتها حا ؛المللي دين استاينها جزء دستورهاي بين ،رفع بيكاري, مشكل گراني را حل كردن

همه اين آيات در مكه نازل شد  .ولي عمل اين بود ؛كه براي روم نامه بنويسد يا براي امپراطوري ايران نامه بنويسد

آن وقتي كه گراني  ﴾يومٍ ذي مسغبة فَلاَ اقْتحم الْعقَبةَ ٭ و ما أَدراك ما الْعقَبةُ ٭ فَك رقَبة ٭ أَو إِطْعام في﴿فرمود: و 
                                                

إِذَا أَكَلَ أُتي بِصحفَة فَتوضع بِقُربِ مائدته فَيعمد إِلَى أَطْيبِ  )(عليه السلام انَ أَبو الْحسنِ الرضاكَ أَحمد بن محمد عن أَبِيه عن معمرِ بنِ خلَّاد قَالَ«؛ ٥٢، ص٤، ج(ط ـ الاسلامية). الکافی ١
تؤا يمامِ میالطَّع يكُلِّ ش نذُ مأْخفَي لْبِها لبِه رأْمي ثُم فَةحالص لْكي تف عضئاً فَييةَ ءٍ شالْآي هذلُو هتي ينِ ثُماكسةَ﴿مقَبالْع محقُولُ  ﴾فَلَا اقْتي لَثُمع رقْدي انسكُلُّ إِن سلَي هلَّ أَنج و زع اللَّه ملقِ  یعتع

  .»الْجنة یرقَبة فَجعلَ لَهم السبِيلَ إِلَ
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نشين شهرند اينها كه حاشيه ﴾مسكيناً ذا متربة﴿يا  ،آا كه ارحام شما هستند ؛﴾يتيماً ذا مقْربة﴿است, كميابي است 

اين  ،نفرمود رسيدن به اينها, جامه نو به اينها دادن, غذاي تازه به اينها داد ،اندنشينخاك ،به تراب بسنده كردندو 

اصرار قرآن كريم بر اين است كه اولاً توحيد, ثانياً رسيدن به خلق; هم از امام عسكري(سلام االله  .استعقبه  اقتحام

فَوقَهما من الشر  لَيس خصلَتان«يك,  »ءٌفَوقَهما من الْبِر شي لَيس خصلَتان«هم از ائمه ديگر كه و عليه) رسيده است 

يترين  ؛»ءٌش لق ازشرك و نرسيدن به امر فقرا و نيازمندان از بدترين كارهاست, ايمان به خدا و رسيدن به كار خ

از همان اول پيامبر  .زندالمللي ميچطور حرف بين ،شود گفت حالا اسلام كه رشدي نكردهكارهاست, بنابراين نمي

ذکری  اين است ر﴾نذيراً للْبش﴿اين است,   ١﴾كَافَّةً للناسِو ما أَرسلْناك إِلاَّ ﴿من براي جهان آمدم  :فرمود

أَنذر عشيرتك ﴿بعد  ،منتها دعوت اول سري بود ؛اين است ٣﴾للْبشرِ ذكْري﴿اين است,  ٢﴾للْعالَمين نذيراً﴿

بينبعد  ،بود ٤﴾الْأَقْر﴿رمؤبِما ت عداست.حرف, حرف جهاني  ولی ؛بود  ٥﴾فَاص  

  حسب شديد به مال علت عدم رسيدگي به فقرا و مذمت آن

اين است كه  شمشكل :فرمود ،در مكه نازل شد واست  »بلد«در سوره مباركه فجر كه قبل از سوره مباركه 

أَكْلاً لَما ٭ و تحبونَ الْمالَ حبا  طَعامِ الْمسكينِ ٭ و تأْكُلُونَ التراثَ كَلاَّ بلْ لا تكْرِمونَ الْيتيم ٭ و لا تحاضونَ علي﴿

يك  ٧﴾جمع مالاً و عدده﴿آن  ،جم است شما تان فراوان است, حبيعني انبوه, نه مال فراوان, دوستي »جم«٦﴾جما

به شما ولي حب  ؛يد دارينه, همين مال كمي كه داريد, مال فراوان ن  ٨﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿بحث ديگري است, 
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اين را بايد كم كرد, بنابراين رسيدن به فقرا و توليد كار و توليد شغل و  وانبوه است يعني  ؛اين مال اندك, جم است

 >االله<يكي به  :بسيار خوب, مشركين گرفتار دوتا شرند :جا هم فرموداين است.هاي اولي قرآن كريم از پياممانند آن 

زكات فقهي  ،اين زكات ؛﴾الَّذين لاَ يؤتونَ الزكَاةَ٭ ويلٌ للْمشرِكين  و﴿ :رسند, يكي به خلق خدا نميايمان ندارند

خواهد و از كسي كه قصد قربت قصد قربت مي ،آن عبادت است ،در مدينه نازل شد زکات فقهي ،خاص نيست

 :از هر كسي مقبول است ومطلق خيرات است همان  ؛قرااما زكات به معناي انفاق و رسيدن به ف ؛نكند قبول نيست

﴿و  ينرِكشلْملٌ لي٭ وكَاةَ وونَ الزتؤلاَ ي ينونَ الَّذركَاف مه ةرم بِالآخه﴾.  

  توسط مشرکان کيفرالهي بودن عدم درک سخنان پيامبر

من بينِنا و بينِك ﴿براي اينكه  مكنيشما را درك نميما هم  ،دكنيگفتند شما ما را درك نميمطلب ديگر اينكه آا مي

جابا مي ،ذات اقدس الهي حرف اينها را تكذيب نكرد ١﴾حنا في﴿گفتند آقُلُوب ةنكنيم, ما شما را درك نمي  ٢﴾أَك

اينها با سيئات  ؛شده ا القا شده و آويختهنهايمعرفتی دانند اين پرده از كجا روي مدارك اما نمي ؛معرفت نداريم

 .كه اين كيفر الهي است ٣﴾قُلُوبِهِم أَكنةً جعلْنا علي﴿اعمالشان تار و پود پرده را بافتند و ذات اقدس الهي فرمود: 

اين تار و پود  ،خورنددانند كه از كجا دارند چوب ميولي نمي ؛خدا تكذيب نكرد ﴾أَكنة قُلُوبنا في﴿آا كه گفتند: 

  .﴾قُلُوبِهِم أَكنةً و جعلْنا علي﴿آن پرده را خودشان بافتند بعد ذات اقدس الهي فرمود: 

  ناروا بودن تصور مشرکان از عدم درک پيامبر از آنان

غمبر كني نه ما, غافل از اينكه پيتو ما را درك ميمعاذ االله ـ  ـيعني نه  ﴾من بينِنا و بينِك حجاب﴿اينكه گفتند:  

ولي واقعيت اين نيست  ؛حرمتي آا اين باشدممكن است از نظر بي ﴾بينِنا و بينِك﴿معناي  ،كردآا را كاملاً درك مي

                                                
  .٥. سوره فصلت، آيه ١
  .٥. سوره فصلت، آيه  ٢
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كرد و راهنمايي ولي حضرت كاملاً به آا احاطه داشت و خصوصياتشان را درك مي ؛كردندآا پيغمبر را درك نمي

 ؛ما خودمان جلويش را گرفتيمچون  ،رسدبود; يعني فيض تو به ما نمي منتها از دو طرف حجاب ؛كردهم مي

كه اصرار » من«اگر اضافه شدن كلمه  .خودمان هم جلوي خودمان را بستيم كه به فيض شما دسترسي پيدا نكنيم

  ١براي اين نكته باشد. ،زمخشري بر اين است

  منداناستقلال فکري، لازمه اوليه زندگي محققانه و رسيدگي به مست

طور است كه انسان موظف در فضاي اسلام هم همين ،طور بودمطلب بعدي آن است كه در فضاي جاهليت اين

در ايمان و كفر, در حق و  ؛تابع زيد و عمرو باشد ،اگر استقلال نداشته باشد ؛ديگران برسد تا به ،است مستقل باشد

 »حيميلُونَ مع كُلِّ رِي«اين  ،استقلال ندارد ن و قبيحسر حباطل, در صدق و كذب, در عدل و ظلم, در خير و شر, د

نه راه كسي را  ؛رودهم خودش مستقيم مي ،است و مانند آن; ولي وقتي مستقل بود ٢»أَتباع كُلِّ ناعقٍ«است, 

را هدايت  جا كه ممكن است ديگرانتا آن ،راهه بروددهد كسي كجرود و هم اجازه نمينه بيراهه ميو بندد مي

محقّق  !محقّق باش, اگر متبوعي !گذشت كه فرمود اگر تابعي »حج«در آيه سه و هفت و هشت سوره مباركه  .كندمي

و ﴿اين بود كه  »حج«آيه سه و هفت و هشت سوره مباركه  .محقّق باش !باش, اگر مرجعي محقّق باش, اگر راجعي

يبِغ ي اللَّهلُ فجادي ناسِ مالن نمريدم طانيكُلَّ ش بِعتي لْمٍ ويا  ﴾رِ ع﴿بيلِ اللَّهس نلَّ عضيل هطْفع تا  :فرمود ؛﴾ثانِي

  .»حيميلُونَ مع كُلِّ رِي«شود كه اين مشكلات دامنگيرتان مي ،محقّقانه حركت نكرديد

  پذيرش دين توسط غيرعرب ها دال بر استقلال و بين المللي بودن آن

                                                
فائدة؟ قلت: نعم، لأنه لو قيل: و بيننا و بينك حجاب: لكان المعنى: أن حجابا  ﴾و من بينِنا و بينِك حجاب﴿هل لزيادة من في قوله «؛ ١٨٥، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج .١

  »....حاصل وسط الجهتين، و أما بزيادة من فالمعنى: أن حجابا ابتدأ منا و ابتدأ منك
  .١٤٧. ج البلاغة، خطبه  ٢
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ابراين هم مسئله غيبت مشخص شد, هم مسئله استقلال انسان مشخص شد و هم رسالت دين در آغاز امرش بن 

همين است كه هر دو امر را رعايت كند; يعني وظيفه انسان نسبت به خالق و وظيفه انسان نسبت به خلق را رعايت 

مدينه بود; ولي از ران و روم نوشت اي كه حضرت براي امپراطوري ايدرست است نامه .كند و هم جهاني بودن آن

به دليل اينكه در همان مكه صهيب رومي مسلمان شد, سلمان فارسي مسلمان شد,  ،اصل دعوت, دعوت جهاني بود

 مانند آناختصاص به همين مسئله عرب و حجاز و مكه و مدينه و دين شود معلوم مي ،بلال حبشي مسلمان شد

مدينه اينها مخصوص مكه و  ،اينها هيچ كدام عرب نبودند ،طراف عالم آمده بودنداينها از ا چون ،, جهاني بودنداشت

پذيرفتند, اين پذيرش نشان آن ها را اين حرف ونبودند, يكي از حبشه آمده, يكي از ايران رفته, يكي از روم آمده 

  مستقل است.انسان است كه 

  نفي هرگونه نقض و رنج و خستگي در شت از شتيان

براي آن است كه آن نشئه, نشئه  ،بردشود; ولي حسرت نميزياد مي او علم ،نكه انسان وقتي وارد شت شداما اي

يك عده زيرمجموعه جبرئيل(سلام  ١﴾مطاعٍ ثَم أَمينٍ﴿اند اند, بعضي مطيعها مطاعها بعضيالآن فرشته .كمال است

اما هيچ كدام  ،ل و عزرائيل(سلام االله عليهم اجمعين) هستنداالله عليه) هستند, يك عده زيرمجموعه اسرافيل و ميكائي

طور است اي, حسرتي, افسوسي, حسدي ندارند كه ما چرا به اين مقام نرسيديم. شئون داخلي ما هم همينغطبه

هيچ كدام حسد ولی  ؛طور است در بيرون ما سمع و بصر داريمطور است, قواي دروني ما اينقواي بيروني ما اين

هيچ كدام حسرت ديگري, حسد ديگري را  ،هم داريم, خيال داريمدر درون و ؛ري, حسرت ديگري را ندارندديگ

اين » لا«منتها در اثر تكرار اين  ؛ي نفي جنس است»لا», «لا«اين  ،ها نيستدر شت اصلاً اين نقص .ندارند

                                                
  .٢١. سوره تکوير، آيه ١
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اينكه  .دادي نفي جنس نصب مي»لا«وگرنه اين  ١،﴾لا لَغو فيها و لا تأْثيم﴿ :كلمه لغو و تأثيم مرفوع ذكر شد

لذا هيچ حسرتي در شت  ؛نيست مانند آناين اصلاً حسرت و حسد و زشتي و  ﴾لا لَغو فيها و لا تأْثيم﴿فرمود: 

براي اينكه  ،كند و خستگي هم در آن نيستبا اينكه انسان كمالات نامتناهي را يكي پس از ديگري طي مي ،نيست

اهي اسماي حسناي نامتن ،كندعلوم نامتناهيه الهي يكي پس از ديگري ظهور مي ؛خسته شود تايكار نيست انسان ب

شدني است؟! بنابراين نه خستگي مگر اين كمالات كم است, مگر تمام ،كندالهي يكي پس از ديگري ظهور مي

ي از اسماي نامتناهي الهي, اين هر لحظه و هر حالتي فيض ،شودهست, نه يكسان بودن هست, نه احساس ملال مي

هست هر كدام اگر ميلياردها ميليارد درجه شما اين را تفسير الهي  »جوشن كبير«هزار و يك اسم مبارك كه در 

كند, احساس يكسان جا از يكسان بودن احساس خستگي نميبينيد كه تمام شدني نيست بنابراين انسان آنمي ،بدانيد

  نيست. اودر  مانند آننيست, خستگي و لغو و تأثيم و  آننيست, هيچ رنجي در  نآكند, ملالي در بودن نمي

  ر هر درجه بالاتر غبطه وجود ندارد؟پرسش: د

طورند, قواي دروني ما و قواي دروني ما همين ،طورندمثل اينكه ملائكه الآن همين ،پاسخ: نه, غبطه وجود ندارد

هم و خيال نسبت به عقل گاه افسوسي براي قوه وهيچ ،كنندد كار ميقواي بيروني ما همه در تحت رهبري نفس دارن

نسبت به گاه افسوسي براي دست و پا گاه افسوسي قوه شهوت و خيال نسبت به عقل عمل نيست, هيچنيست, هيچ

سرت اي است كه به نحو نفي جنس, لغو و تأثيم و حنشئه, نشئه» يعمل وظيفته لٌّك«هر كدام  ،چشم و گوش نيست

هيچ كدام  ،داندهايي كه عددشان را جز ذات اقدس الهي نمياين همه فرشته ،كلاً برداشته شد مانند آنو حسد و 

وقتي وارد شديد زندگي  ،ي استالمفرمود چنين عاي است، چنين نشئه ،حسد ديگري يا حسرت ديگري را ندارند

  که دليل بر جامعيت قرآن هم هست. كنيدمي

                                                
  .23. سوره طور، آیه  1
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  م عالم و بي خبري بعضي انسان ها از آنربوبيت اداره نظ

اين نظم  ،كنيدحالا برسيم به سراغ خلقت آسمان و زمين. فرمود اين عالَم با اين نظمي كه شما داريد زندگي مي 

 ،اندخواب ١»االناس نِيام فَإِذَا ماتوا انتبهو«اند اصلاً خوابها انسانكند؟ برخي محيرالعقول را چه كسي دارد تأمين مي

كنند كه چه كسي خلق كرده؟ چطور خلق كرده؟ براي چه خلق كرده؟ ما اين دانشمندان را به چه اصلاً فكر نمي

أَ ﴿ :كه اين معلوم را آفريدآن ،كننداي از اسرار عالم را دارند درك ميگوييم دانشمند؟ براي اينكه گوشهمناسبت مي

كار  در هيچ نظمي در كار نيست, علمي هم ،اگر تصادف در كار باشد  ٢؛﴾طيف الْخبيرلا يعلَم من خلَق و هو اللَّ

با كدام نظم؟ پس يك نظمي  ،كنيدچطور داريد پرواز مي ،شايد اين كار را كه شما كرديد به نتيجه نرسيديد .نيست

اگر نظمي در كار  .كار هست شود نظمي درمعلوم مي ،هست كه شما خودتان را به اين هواپيما يا آپولو سپرديد

بر اساس  ،كنيدكنيد, اوج سما را پرواز ميعمق دريا را غوص مي ،اندازيدنباشد چطور شما خودتان را به خطر مي

أَ لا ﴿ :رياضي را آفريد آگاه استنظم دقيق اين كه آن ،هست ٣﴾رءٍ خلَقْناه بِقَدإِنا كُلَّ شي﴿اگر  .نظم علمي است

م لَمعيبيرالْخ اللَّطيف وه و لَقخ فهمنداي از اسرار خلقت را ميگوشهکه اگر ديگران علمشان به اين است  ٤.﴾ن، 

پس خدا هست, عليم هست, حكيم هست,  .يقيناً عالم است ،كه همه اين اسرار نزد اوست و اسرارآفرين استآن

الناس نِيام فَإِذَا « :كننددانند كجا دارند زندگي مياصلاً نمي ،اندبسياري از افراد خواباما ناظم هست و مانند آن, 

  ٥.»اماتوا انتبهو

  ازلي بودن ذات الهي و ناروايي سؤال از زمان و مکان خلقت

                                                
  .٤٣، ص٤. بحار الانوار، ج ١
  .١٤. سوره ملک، آيه  ٢
  .٢١حجر، آيه. سوره  ٣
  .١٤. سوره ملک، آيه٤
  .٢٩٣، ص٨. مرآة العقول، ج٥
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اين سؤال راه ندارد كه خدا چه وقت خلق كرد؟ كجا خلق  ؛در تبيين خلقت, فرمود ذات اقدس الهي ازلي است 

 ؛كه سؤال از مكان است, از جغرافياست» كجا« ،كه سؤال از تاريخ است, از زمان است» قتچه و«كرد؟ خود 

 هيچ فرض ندارد كه ذات اقدس الهي بوده, عدمِ .بعد پيدا شدند ،كه دو واژه استفهامي هستند» كجا«و » چه وقت«

يزي را تصور كند مختار اي معين بوده, بعد فيض الهي شروع شده, اگر كسي توانست چنين چمحض بوده, فاصله

و لحوق معنا دارد, نه فصل و وصل معنا دارد, نه معيت معنا دارد, اگر كسي توانست  اما در عدم محض نه سبق ؛است

بعد يك مدت فاصله بود, بعد عالم را آفريد, در عدم محض, جلو و  ،بود >االله<تصور كند آزاد است; ولي ما بگوييم 

با پديد  >كجا< ؛آيدبا پديد آمدن ماده به وجود مي >چه وقت<كند, زمان با خود ماده حركت مي .دنبال فرض ندارد

البته ارواح انبيا و  ؛اي خلق كرد حالا آن ماده اولي چه چيزي بودآيد. ذات اقدس الهي مادهآمدن ماده به وجود مي

اين موجود  ؛ان محفوظ, اما سماوات و ارض و اينهاآا كه سر جايش ،اند نه متمكّناوليا(عليهم السلام) نه متزمن

با يافت شدنش زمان و مكان پيدا  ،همين كه يافت شد سيال است و متحرك, اين موجودي كه سيال و متحرك است

شود. بين عالَم و االله عدم محض است در عدم محض, سبق, بعد پيدا مي» كجا«شود, بعد پيدا مي» چه وقت«شود, مي

مصلحتي در  ؛بگوييم قبلاً مصلحت نبود, قبلاً در كار نبود .معنا ندارد ،معيت, فصل, وصل اصلاً فرض نداردلحوق, 

 ،كندزند ولي انساني فكر مياي نبود. گاهي انسان, الهي حرف ميكار نبود, قبلاً مفسده داشت خب قبلي نبود, مفسده

خودش  ،دهمدو سال بعد يا سه سال بعد انجام مي ،بدهم گويد فعلاً مصلحت نيست من اين كار را انجامانسان مي

گويد الآن مصلحت نيست دو سال كند ميبررسي مي ،هست, زمان هست, مكان هست, مصالح هست, مفاسد هست

اي ندارد, اين سبق و اما اگر خود زيد باشد و عدم محض اين مصلحت و مفسده ؛اين راه دارد ،دهمبعد انجام مي

اين جلو و دنبالي ندارد, اين فصل و وصلي ندارد, اگر كسي توانست در عدم محض, سبق و لحوق و لحوقي ندارد, 

اما بعد  ؛بعد از مثلاً مراحلي جهان را آفريد ،كه خدا بود و هيچ چيزي نبوددرست است  ،انفكاك و تأخر فرض كند
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همه اينها حدوثاً و بقائاً  ؛دو ،اندقير ذاتيهمه اينها ف ؛يك ،اندهمه اينها حادث ذاتي .فرض ندارد, قبل فرض ندارد

أَ و لَم ير الَّذين كَفَروا ﴿اين ماده اول بسته بود كه  ،فرمود ما ماده را آفريديم ؛سه ،محتاج به ذات اقدس الهي هستند

ما اينها را باز كرديم و اين  ،»انبياء« برابر آيه سوره مباركه  ١﴾فَفَتقْناهما﴿بعد  ،﴾أَنَّ السماوات و الْأَرض كانتا رتقاً

در آوردن شش دوره طول كشيد; حالا هر  »ما بينهما«و  »ارض« و »سماوات«بسته را باز كردن و به صورت 

 >يوم<شود; حالا گاهي همين كه ماده حركت كرد زمان پيدا مي .داندآن را خدا مي ،اش چند ميليارد سال استدوره

ا اصلِ ام .روز مصطلح استاين شبانه ،از حركت زمين به دور خود است در برابر شمس است كه عبارت >ليل<و 

هر جا حركت هست زمان هست.  ،زمان مربوط به حركت ماده است زمان, مربوط به فلك و ملَك نيست, اصلِ

ت است, اگر چه اينكه مسافت مقدار متصل و هندسه مكاني يا غير مكاني حرك ،زمان مقدار تدريجيِ حركت است

  .حركت هست زمان هست, تدريج هست, تدريج همان زمان است كه اجزايش سيال است

  دليل برخلقت زمين قبل از آسمان و قابل سکونت نبودن آن

 ،از اين قسمت پيداست كه اول مقدمات خلقت زمين را آفريد ؟حالا اول آسمان را خلق كرد بعد زمين را يا نه 

داديم ها را اگر از زير قرار مياين كوه .اينها نلرزند ،براي اينكه زمين را آرام كند ،خلق كرديمها را ما فرمود اين كوه

زمين و داديم ها را زير قرار ميحالا بر فرض اگر ما اين كوه .گفتيد زمين داراي ستون هستبه عنوان ستون, شما مي

 .شود؟! كلّ اين مجموعه با اراده الهي دارد كنترل ميها روي چه چيزي مستقر بودخود آن كوه ،داديمرا رو قرار مي

يمسِك السماوات و ﴿كه است كند. فرمود آن خداي سبحاني اگر جاذبه است جاذبه را با اراده الهي تنظيم مي

ضكنيم. مي همه را ما داريم اداره ،وزنكنند اين حيوانات پرنده سنگينهايي كه در فضا حركت مياين پرنده، ٢﴾الْأَر

                                                
  .٣٠. سوره انبياء، آيه  ١
  .٤١. سوره فاطر، آيه ٢
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آوريم دارد بعد ميدارد؟ اين اراده ماست كه نگه مينگه ميطور اين اين دست ما كه سنگين است چه كسيالآن 

برد, بالا مي ،دهددهيم. اراده انسان است كه اين دست سنگين را حركت ميبريم بالا, بعد حركت ميپايين, بعد مي

طور, د. فرمود اراده الهي است كه ذات اقدس الهي اراده كرده زمين اينكنكند, متحرك ميآورد, ساكن ميپايين مي

گفتيد اين شما مي ،داديمها را زير زمين قرار ميطور نيست كه حالا اگر ما كوهطور. اينطور, پرنده اينزمان آن

داديم كه بركات  ها را روي زمين قرارولي ما كوه ؛حالا اين ستون روي چه چيزي مستقر است ،داراي ستون است

اما هنوز زمين از  ؛مقدمات ساختار زمين فراهم شده وقتیفراواني براي شما داشته باشد كه در بحث ديروز گذشت. 

و ﴿دارد  »نازعات«زير آب در نيامده كه قابل سكونت باشد. بعد از اينكه آسمان را تنظيم كرد در سوره مباركه 

زمين را در دو  ﴾يومينِ أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في﴿جا فرمود: ن اينالآ ٣؛﴾الْأَرض بعد ذلك دحاها

و ﴿دارد  »نازعات«اما كارش هنوز تمام نشده, هنوز از زير آب در نيامده به دليل اينكه در سوره مباركه  ؛روز

 ٢٥كه روز  >دحوالأرض<تمام شد, مسئله زمين به عنوان  ه آسمانيعني بعد از اينكه مسئل ؛﴾الْأَرض بعد ذلك دحاها

  جا شروع شده. ذيقعده است از اين

  نکوهش مشرکان بر پذيرش خدايان بدلي

به او  نسبتكه خالق است شما آن ؛﴾يومينِ و تجعلُونَ لَه أَنداداً أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في﴿فرمود: 

 ،كه فرستنده پيامبر است او را كفر ورزيديدكفر ورزيديد, آن نسبت به او كه فرستنده كتاب استكفر ورزيديد, آن

 >االله<عالَمي كه سنگ و چوب را به جاي  !عالَم اين است ،بعد سنگ و چوب را شبيه او كرديد ؛اينها براي او

نشانند, هم فراعنه را به هم متنبيان را به جاي انبيا مي !ن استشود همه چيز در اين عالم ممكمعلوم مي ،نشاندمي

نشانند همه چيز در نشانند, هم منافقان را به جاي مؤمنان مينشانند, هم سقيفه را به جاي غدير ميمي >االله<جاي 

                                                
  .٣٠يه . سوره نازعات، آ ٣
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اين پنج مرحله  .وگرنه در جهان غير از نظم چيز ديگر نيست ،سازدانسان مي منتها اينها را خود ؛اين عالم هست

  .قبلاً مكرر به عرضتان رسيد اين عالَم همه گونه ممكن است

  بدل قراردادن از خصوصيات اين عالم و نمونه هاي آن     

 ٤,﴾أَنا ربكُم الْأَعلي﴿خداي بدلي, فرعون گفت: مانند  ؛بدلي درست كردن است براي يك عدهاصلاً كار اين عالم  

﴿م لَكُم تملريما عغَي إِله اين بخش اول ،اين درباره خدا ،انداصنام و اوثان كه ارباب و شركاي بدليِ الهي ٥؛﴾ن. 

دلي به جاي خلفا و ائمه ب ؛اند بدلِ آا جعل شدند كه آمار متنبيان كمتر از آمار انبيا نيستمتنبيان, انبياي بدلي

 ؛نشينند كه كم نيستر به جاي علما و روحانيون راستين ميعلما و مشايخ سوء دربا ؛نشينند كه كم نيستغدير مي

جاي  ،گانهنشينند كه كم نيست, از توحيد تا ايمان, از ايمان تا توحيد در همه مراحل پنجمنافقان به جاي مؤمنين مي

گرفتار بدلي  ها نشود نه در درون خود, نهانسان بايد مواظب باشد گرفتار اين بدلي ؛دلي بافتن و بدلي ساختن استب

پرستيد, بشود و نه بدلي را تأييد كند. فرمود شما هم نسبت به ذات اقدس الهي كه خالق است كفر ورزيديد او را نمي

پذيريد لذا اينها را عطف كرده و پذيريد و هم اينكه سنگ و چوب را ميوحي او را منكريد, فرستاده او را نمي

و ﴿ >االله<چهار معصيت براي كفرِ ـ اين سه  ﴾يومينِ رونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض فيأَ إِنكُم لَتكْفُ﴿جداي از هم است 

دانيد, در برابر اينها كُرنش دانيد, اين سنگ و چوب را شفيع مياين سنگ و چوب را مقرب مي ؛﴾تجعلُونَ لَه أَنداداً

  .تالعالمين اس, رب>االله<در حالي كه  ،كنيدو خضوع مي

                                                
  .٢٤. سوره نازعات، آيه ٤
  .٣٨. سوره قصص، آيه ٥
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  مذمت گداپروري با توجه به مهيا بودن رزق انسان در زمين
هاي سخت و بلند از فوق او قرار خداي سبحان كه زمين را در دو روز آفريد در زمين رواسي و راسيه و كوه 

؛ ئلين﴾﴿سواءً للسامشخص كرد ها و زمين بركات فراواني قرار داد و اقوات شما را در چهار فصل داد و در اين كوه

دهيم. يك وقت سؤال لفظي است كه آن گيرند، هر كه برود كار كند به او ميمنتها يك عده جلوي سؤالِ سائل را مي

خيلي مطلوب نيست؛ در بيانات نوراني امام باقر(سلام االله عليه) هست كه فرمود اگر كسي بداند در سؤال چه مذلّتي 

اند، فرمودند: اگر من دستم را برهنه كنم تا مرفق به دهن افعي خاندان كَرم هااين، »ما سأَلَ أَحد أَحداً«است 

اند؛ بگذارم، تر از آن است از كسي كه نبود و بعد بود شد سؤال کنم، آيا اين كَرم نيست؟! اين خاندان, خاندان كَرم

<االله> به او داد، اين <االله> كه به ما از كند؟! حالا چه كسي به ديگری داد؟ همان فرمود اما انسان از انسان سؤال مي

تر است! فرمود اگر من دستم را تا آرنج برهنه كنم و در دهن افعي بگذارم، تر از آن است كه سؤال ديگري نزديك

ما سأَلَ «؛ اين روح عزت است. فرمود اگر کسی بداند كه در سؤال چه ذلّتي است »لم يكن ثمّ كان«كنم از كسي كه 

دداً أَحم و شرافتي است »أَحداً« و اگر كسي بداند در اجابت دعاي مؤمن چه كَرأَح دأَح دا رواءً فرمود:  ٦»مس﴿

﴾لينائلسدهيم. دهيم, هر كسي كار كند به او ميهر كه بخواهد به او مي ل  

  در آيه »سائلين«مقصود از 

اين يك آيه,  ٧﴿يسئَلُه من في السماوات و الْأَرضِ﴾فرمود:  »ناالرحم«اند؟ در سوره مباركه سائلين چه كساني

مگر  ﴿يسئَلُه من في السماوات و الْأَرضِ﴾چرا؟ چون  ٨شأْن﴾ ﴿كُلَّ يومٍ هو فيسؤال و جواب عمومي خداست 

نه به » يوم«ظهوري دارد. اين  گويد <يا االله>، پس خدا در هر لحظهشدني است، هر لحظه هر موجودي ميسؤال قطع

                                                
  .»رد أَحد أَحداً لَو يعلَم السائلُ ما في الْمسأَلَة ما سأَلَ أَحد أَحداً و لَو يعلَم الْمعطي ما في الْعطية ما«؛ ٢٠، ص٤. الکافی، ج ٦
  .٢٩. سوره الرحمن، آيه ٧
  ٢٩الرحمن، آيه. سوره  ٨
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 شأْن﴾ ﴿كُلَّ يومٍ هو في» كلّ ظهور«يعني  »يسئَلُه كُلَّ يومٍ«است » شب«در برابر » يوم«ساعت است نه  ٢٤معني 

اين يك آيه است كه صدر و ذيل, سؤال و جواب را نشان  ﴿يسئَلُه من في السماوات و الْأَرضِ﴾چرا؟ چون 

اند، كنند يا بالعكس است، يا هر لحظه در حال سؤالكنند, شب سؤال نميمگر آا روز سؤال مي ﴿يسئَلُه﴾د. دهمي

دهيم؛ دهد. فرمود هر كه سؤال كرد ما به او ميمردم بلند است، پس هر لحظه او دارد جواب مي» يا االله«هر لحظه 

 :دند؛ همان بيان نوراني امام صادق(سلام االله عليه) است، فرموكندانند از چه كسي دارند سؤال ميمنتها ديگران نمي

  ٩.»لأَنكُم تدعونَ من لَا تعرِفُونه«

دهيم؛ سؤالِ لفظي، دهيم, هر كه سؤال كرد ما به او مييعني هر كه كار كرد ما به او مي ﴿سواءً للسائلين﴾اين 

 ٣٤در آيه  »ابراهيم«كند. در سوره مباركه او هم دارد سؤال مي كندحداقل آن است آن كسي كه دارد توليد مي

  ﴿و آتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه﴾.فرمود: 

  ضرورت قيام براي تأمين رزق باتوجه به مهيا بودن آن

كن دلي جعلاي در كار نباشد و بطور نيست كه به ما بدهد و بيگانههر چه خواستيد به شما داد, به ما داد؛ اما اين 

﴿لَو لا دفْع اللَّه الناس بعضهم هم در كار نباشد، بايد اينها را از دست اينها گرفت و اين مانع را برطرف كرد كه 

﴾عبِي و عوامص تمدضٍ لَهعفرمود يك مقدار هم بايد شما قيام كنيد وگرنه اگر قيام نكنيد, مبارزه نكنيد, جهاد   ١٠بِب

ماند، در ماند, صومعه راهب ديرنشين هم نميان نميبِيع و كليساي ترسايان و كليمي ماند,د نه تنها مسجد شما نمينكني

زمان قدرت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي سابق، در سراسر اين خاك وسيع شوروي، يك جا براي اينكه 

﴿لَو لا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ هم زدند، فرمود:  چهارتا راهب بروند در صومعه بنشينند نبود، بساط اينها را به

                                                
 .٢٨٩. التوحيد (للصدوق)، ص٣٦٨، ص٩٠ج. بحار الانوار،  ٩

  .٤٠. سوره حج، آيه ١٠
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﴾اللَّه ما اسفيه ذْكَري ساجِدم و لَواتص و عبِي و عوامص تمدهر جا نام خدا و توحيد و معرفت و قيامت و همه  لَه

طور به همه داديم؛ اما اين ﴿سواءً للسائلين﴾دهيد، ما اي بايد شما انجام باينها را ويران كردند. فرمود يك مبارزه

مناكبِها و كُلُوا من رِزقه  ﴿فَامشوا فينيست كه لقمه را آماده كنيم و در دهن شما بگذاريم، اين در شت است در دنيا 

﴾ورشالن هإِلَي روي دوش زمين راه برويد روزيِ خود را بگيريد.  ١١و  

  يت صاحبان قدرت و تمکّن در برابر ايجاد استغال براي جوانانمسئول

توليد كنيد, كار كنيد, اشتغال ايجاد كنيد، به اين فكر نباشيد كه رايگان مصرف كنيد و به اين فكر نباشيد بگوييد  

باشيم.  ١٢»همسئُولٌ عن رعيت كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم«به من چه؛ هم به من چه, هم به تو چه, هم به او چه, همه ما واقعاً 

! چقدر اين بيان لطيف و شيرين است، فرمود شما در برابر چشم و گوش خود مسئول هستيد يا نيستيد؟ به ما فرمود

 »اسراء«, در برابر چشم و دل و گوش مسئول هستيد يا نه؟ در سوره مباركه داريد و گوشي چشم دل،فرمود شما 

, بعد وجود مبارك ١٣لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً﴾﴿لا تقْف ما فرمود: 

شود از تان سؤال ميشود, از گوشتان سؤال ميفرمود همان طور كه از چشم (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

، اين »هكُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيت«شودهاي بيكار هم سؤال ميجوان شود از اين مردم ودلتان سؤال مي

گويند چرا مواظب نبودي، اين جوان به ما بگويند چشمتان را چرا مواظب نبوديد, به ما مي ؟!حرف بوسيدني نيست

ا آورده فرمود چشمتان را مواظب باشيد, كه قرآن ربيكار شود. اين حرف همان كسي است كه قرآن را آورده! آن

كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسئُولٌ عن «ها را هم مواظب باشيد: تان را مواظب باشيد, جوانتان را مواظب باشيد, دلگوش

تيعبنابراين » هر﴾لينائلسواءً لفرمود مگر اين معناي باز و وسيعي دارد. اوايل نزول در مكه اين فرمايش را  ﴿س

                                                
  .١٥آيه . سوره ملک،  ١١
  .١١٩. جامع الأخبار(للشعيري)، ص ١٢
  .٣٦. سوره اسراء، آيه ١٣
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چنين است غالب اين سور مكّي  ؟! در مكه نازل نشد, »فجر«مگر سوره ؟!در مكه نازل نشد,  »بلد«سوره مباركه 

اينها همه در مكه نازل شد. اين حرف،  !توليد كنيد، ! به مردم كمك كنيد, ! به ياد مردم باشيد, !به داد فقرا برسيد,که 

و تعليم عمومي آن تدريجي است، وگرنه اصلِ مطلب, مطلب عمومي و جهاني حرف جهاني است؛ منتها ابلاغ آن 

  است. 

  بودن قرآن با توجه به آيات محکم و متشابه» احسن الحديث«چگونگي

دارد  »عمرانآل«جا مفصل بحث شد، در اوايل سوره آن »عمرانآل«در جريان متشابه و محكم در سوره مباركه 

اند و متشاات در الكتابك قسمت محكم است و يك قسمت متشابه؛ بعد محكمات امكه آيات قرآن دو قسم است: ي

الكتاب كه مادرند پرورانده ميسايه و در دامن امات در سايه امالكتاب حل شد، يكدست جهان شوند و اگر متشا

اين بحث مبسوطاً مطرح  ٢٣آيه »زمر«شود متشابه; يعني شبيه هم، نه شبه هم. در سوره مباركه و كتاب الهي مي

سر تا پاي قرآن يكدست است, چرا؟ براي اينكه آن  ﴿اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً﴾شد، فرمود: 

ات به محكمات برگشت وقتي محكمات, امات به دامن محكم متشاالكتاب بود، تفسير قرآن به قرآن شد، متشا

﴿اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً شود: دامن مادرشان رفتند، سرتاسر قرآن يكدست مي برگشت، اين كودكان به

شود گفت گويند تثنيه، هر دو چيز را نمياند. مستحضريد تثنيه را كه ميچرا متشابه است؟ چون مثاني متشابِهاً﴾

ا سنگ تثنيه است, دوتا انسان تثنيه است، مگر اينكه گويند تثنيه؛ دوتتثنيه, حجرِ موضوع به جنب انسان را كه نمي

انسان و سنگ را از جهت جسم, تثنيه بدانيم، وگرنه تثنيه يعني انثنا, يعني انعطاف, اين دو چيز بايد گرايش به هم 

ت. فرمود گرا باشند تا بشود تثنيه، وگرنه حجرِ موضوع به جنب انسان كه تثنيه نيسداشته باشند؛ منثَني, منعطف, هم

اند؛ منتها كسي بايد آشنا باشد، مثل خود اهل بيت(عليهم السلام) كه اين سلطه را اند, منعطفتمام آيات قرآن منثني

اند اند، انثنا و انعطاف و همگرايي آيات را درك كنند، وگرنه يك سلسله محكماتدارند، چون خودشان قرآن ناطق
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اند، اين فرزندان در اند, آن محكمات مادر اين متشااتزندان آن محكماتيك سلسله متشاات, اين متشاات فر

شود متشابه, چون انثنا دارند هيچ اامي در آن نيست, هيچ اشكالي در كنند سرتاسر آيه ميدامن مادرشان رشد مي

  كمات.آن نيست, هيچ اغلاقي در آن نيست, روان است, سهل است و مانند آن, اين جريان متشابه و مح

  آفرينش زمين مقدمه خلقت آسمان

برگردانديم در » سماوات«بعد فرمود جريان زمين كه به اين صورت تمام شد، ما به آسمان پرداختيم آسمان را به آن 

﴿أَ اين است  »نازعات«به بعد سوره مباركه  ٢٧آيه  ﴿و الْأَرض بعد ذلك دحاها﴾فرمود:  »نازعات«سوره مباركه 

تاها﴾أَنوكَها فَسمس فَعناها ٭ رماءُ بلْقاً أَمِ السخ دأَش گويند جسم, طول و سمك يعني ارتفاع در برابر عمق, مي م

﴿رفَع سمكَها عرض و سمك دارد اگر ارتفاع را ملاحظه كنيم, طول و عرض و عمق دارد اگر پايين را ملاحظه كنيم 

لَي أَغْطَش اها ٭ ووالْجِبالَ فَس عاها ٭ ورم ها ماءَها ونم جرحاها ٭ أَخد كذل دعب ضالْأَر حاها ٭ وض جرأَخ لَها و

كه در سوره مباركه  م﴾﴿ثُقهراً آن كلمه  ١گردد،اين را سيدناالاستاد اصرار دارند كه اين به خلقت برمي أَرساها﴾

تأخير در بيان است، نه تأخير در زمان وقوع, به هر تقدير مقدمات خلقت  م﴾﴿ثُو مانند آن آمده اين  »فُصلت«

ي فراهم شده است، بعد زمين سامان پذيرفت كه هاي شيران تنظيم شده است و راهفراهم شد، بعد آسم

  <دحوالأرض> شروع شده است.

  شاءاالله بعد از تعطيلات فروردين.ها انبحثادامه حالا 

  »لمينو الحمد الله رب العا«

                                                
  .١٩١، ص٢٠الميزان في تفسير القرآن، ج.  ١


